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ميلاد عرفان پور 

ــهرت او بخاطر  ــد. ش ــيراز متولد ش ــال 1367 در ش ميلاد عرفان پور س
ــرودن در قالب هاى سنتى و به خصوص رباعى است. او تاكنون يكبار نامزد  س

جايزه قلم زرين و برگزيده جشنواره شعر فجر بوده است.
ــر دوبيتى هاى محلى كه  ــعر را از كودكى و تحت تأثي ــرايش ش ميلاد س
ــود را با عنوان  ــتين كتاب خ ــش مى خواند آغاز كرد. نخس ــش براي مادربزرگ
« از شرم برادرم» در قالب رباعى، به سال 1385 توسط انتشارات سپيده باوران 
منتشر كرد. او در سه مجموعه شعر بعدى خود نيز سرودن در همين قالب را 
ــت كه عاشق شده است و پادشهر را او در سال  ادامه داد: دو اثر پاييز بهارى س

1388 و جشن فراموشى ها در سال 1389 روانه بازار كتاب كرد.
ــت گذارى فرهنگ و ارتباطات» در دانشگاه امام  ــته «سياس ميلاد در رش
ــت و فارغ التحصيل دوره كارشناسى ارشد از همين  صادق(ع) تحصيل كرده اس
ــت. موضوع پايان نامه او تحليل گفتمان انتقاد اجتماعى در شعر  ــگاه اس دانش

شاعران انقلاب اسلامى بوده است.
ــر كرد كه آخر  ــعر تازه اى منتش ــال 1394، مجموعه ش عرفان پور در س
ــت  ــعر در قالب هاى رباعى، نيمايى و غزل اس ــت. اين دفتر ش مجلس نام داش
ــهادت و وقايع روز انقلاب  ــامل مناجات، عرفان، ش و مضمون هاى غالب آن ش
ــلامى و جهان اسلام است. وى كتاب بى خبرى ها را در سال 1394 منتشر  اس
ــنواره قلم زرين نامزد شد، و بدين ترتيب  كرد. اين اثر در يازدهمين دوره جش
ــيس بود. او همچنين دبير و داور  او جوان ترين نامزد اين جايزه از ابتداى تأس

در برخى جشنواره هاى شعر بوده است.
آرش شفاعى، شاعر و منتقد ادبى درباره شعر ميلاد عرفان پور مى گويد: 
ــن دو مجموعه و كارهاى  ــعار ميلاد عرفان پور در اي ــد برخورد ما با اش «برآين
ــاعرى ”تك قالبى“ است يعنى بروز و ظهور اين  ــته او اين است كه او ش گذش
شاعر، در قالب ”رباعى بوده است. اين نقد بحث ارزش گذارى بر آثار اين شاعر 
ــه معتقدم يك منتقد حق  ــد اين كار را ادامه دهد يا نه –ك ــت كه آيا باي نيس
ــنهاد مطرح  ورود به اين عرصه را نيز ندارد- اما مى توان آن را به عنوان پيش

كرد و پذيرفت.»
قربان وليئى در جايى گفته بود: « خوشبختانه شعر را نمى توان آموزش 
داد و نمى شود شاعر تربيت كرد، يك شاعر، شاعر متولد مى شود، اگرچه در 
ــب اطلاعات بيشتر و دست ورزى، موفق به كسب فنون آن نيز بشود  طى كس
ــد، مطمئناً راه به جايى نخواهد برد. ميلاد عرفانپور  ــى متشاعر باش اما اگر كس

شاعر است و متشاعر نيست و شروط اوليه را در اين زمينه داراست.»
ــه تاريخچه بروز و ظهور  ــاره ب ــد جليلى از ديگر منتقدان بود با اش وحي
ــى بعد از انقلاب و با نظر به قالب برگزيده ميلاد رباعى گفته بود: «بعد از  رباع
انقلاب اسلامى، بعضى از قالب هاى شعرى احيا شدند كه از جمله آنها رباعى 
ــردمداران اين جريان، قيصر امين پور، سيد حسن حسينى و…  ــت كه س اس
ــه رباعى هاى ميلاد  ــكل گرفت ك ــد؛ بعد از اين جريان، جريان دومى ش بودن
ــت. رباعى موج دوم به نوعى  ــى و… از آن جمله اس عرفان پور، هادى فردوس
تجديد مطلع بوده و به نوعى در امتداد همان جريان اول رباعى در اول انقلاب 
است اما بايد در نظر داشت كه اين نوع رباعى، ويژگى هاى خاص خود را دارد 

كه بايد با گذشت زمان به آن بيشتر بپردازيم.»
ــى كرد اما  ــعر عرفان پور را از زواياى مختلف مى توان بررس به هر روى ش
ــتين مولفه شعر او اشاره كنم بايد بگويم كه عرفان پور در  اگر بخواهم به نخس
ــاز تصويرى مى زند. يعنى در گام  ــت به ساخت و س ــعرش براى مخاطب دس ش
نخست بناى ذهنى مخاطب از يك تصوير را بهم مى زند و در گام بعدى دست 
ــاخت چنان تصويرى مى زند كه مخاطب مى تواند تصوير گذشته خود از  به س

آن موضوع را دور بريزد و به سراغ تصوير جديدى برود.
ــعر منتشر كرده  ــت كه بيش از ده دفتر ش ــاعرى اس ميلاد عرفان پور ش
ــروع كرد و از همان آغاز نشان داد كه اين قالب برايش  ــت. وى با رباعى ش اس
ــيار جدى است تا آنجا كه «پاييز بهارى است كه عاشق شده است» برنده  بس
ــد. آخرين كتاب او نيز چكيده اى  چندين جايزه معتبر از جمله «گام اول» ش
ــتر به عنوان رباعى سرا مى شناسند اما  ــت از رباعى هاى او. هرچند او را بيش اس
در ميان كتاب هاى او مى توان نمونه هاى خوبى از ديگر قالب ها يافت كه نشان 
ــتين  ــعر زير جزو نخس از توانايى هاى او در بهره مندى از ديگر قالب ها دارد. ش
تجربيات منتشر شده عرفان پور در قالب نيمايى است كه نمى توان زيبايى آن 

را در نظر نگرفت.
ــعار عرفان پور كم نيستند؛ همين  ــف هاى بديع و تازه در اش اين نوع كش
كشف ها و درنگ هاست كه شعر او را هويتى مجرد مى بخشد. ذات شعر اصيل، 
ــت و رباعى به دليل كوتاهى آن بيش از ديگر  ــهود اس ــف و ش برآمده از كش

قالب ها نيازمند اين عنصر ناب است.
ــوازن بين مصاريع و  ــاى رباعى هاى موفق، ت ــى از مهمترين ويژگى ه يك
ارتباط زنجيرى آنها با يكديگر است. مسئلة مهمى كه در سال هاى اخير جاى 
ــى» داد! در رباعى هاى عرفان پور تنيدگى معنا  ــود را به «ضربة مصراع پايان خ
ــدود به مصراع پايانى كرد. ذات  ــت كه نمى توان آنها را مح و لفظ تا جايى اس
ــد  ــروده هاى عرفان پور مصراع پايانى باش رباعى ايجاب مى كند كه محوريت س
اما نكته مهم اينجاست كه در اغلب موارد مصراع هاى پايانى به تنهايى اعجابى 

ندارند و تنها در كنار ديگر مصاريع است كه معنا پيدا مى كنند.
در ادامه چند رباعى از اين شاعر جوان را مى خوانيم: 
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دبير صفحه شعر:
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بيدار شو كه راز جهان را نزيستى
با عشق ، گوشه های نهان را نزيستى

فرصت كم است و همسفر رودخانه شو
ای قطره ای كه شور روان را نزيستى

هر بامداد، تازگى از راه مى رسد
در كهنگى خزيدی و «آن» را نزيستى

از ياد برده روح تو عهد قديم را
تسبيح آيه های جوان را نزيستى
در پرده ماند نغمۀ كيهانى سكوت
موسيقى نواحى جان را نزيستى

دف مى زنند دم به دم آغاز مى شويم
اين شور را و اين ضربان را نزيستى
آغاز شو ، تمام ابد پيش روی توست
يک لمحه از سراب زمان را نزيستى

     قربان وليئى 

سرخوش به گمان كه در حساب آمده اندسرخوش به گمان كه در حساب آمده اند
در محضر مرگ چون حباب آمده انددر محضر مرگ چون حباب آمده اند
قلاب چه پرسيد كه اين ماهى هاقلاب چه پرسيد كه اين ماهى ها
در پاسخ آن به روى آب آمده انددر پاسخ آن به روى آب آمده اند

زندانى خويشم، قفسم، ديوارمزندانى خويشم، قفسم، ديوارم
بى حنجره، بى پنجره بى ديدارمبى حنجره، بى پنجره بى ديدارم

بى روحم و سرد مثل يك قبرستانبى روحم و سرد مثل يك قبرستان
با مرگ مگر گرم شود بازارم با مرگ مگر گرم شود بازارم 

چون اينه ها رنج كدورت نبريمچون اينه ها رنج كدورت نبريم
ما بى خبريم، آه ... ما بى خبريمما بى خبريم، آه ... ما بى خبريم
بگذار بدانند نسيميم نسيمبگذار بدانند نسيميم نسيم
بگذار بدى كنند، ما مى گذريمبگذار بدى كنند، ما مى گذريم

***

***

نگير از اين دل ديوانه، ابر و باران را
هوای تنگ غروب و شب خيابان را
اگرچه پنجره ها را گرفته ای از من
نگير خلوت گنجشک های ايوان را

بهار، بى تو به اين خانه گل نخواهد داد
هوای عطر تو ديوانه كرده گلدان را

بيا كه تابستان با تو سمت و سو بدهد
نگاه شعله ور آفتابگردان را

تو نيستى غم پاييز را چه خواهم كرد
و بى پرنده گى عصرهای آبان را

سرم به ياد تو گرم است زير بال خودم
اگر به خانه ام آورده ای زمستان را

بريز! چاره ی اين عشق قهوه ی قجری ست
كه چشم های تو پر كرده اند فنجان را...!

     اصغر معاذی 

اگر چـه شک عجيبى به «داشتن» دارم
سعادتى ست تو را داشتن كه من دارم!
كنار من بنِِشين و بگو چه چاره كنم؟
برای غربت تلخــى كه در وطن دارم؟

بگو كه در دل و دستت چه مرهمى داری
برای اين همه زخمـــى كـه در بدن دارم؟

به رغم ديدن آرامش تو كم نشده
ارادتــى كــه به آرامش كفن دارم

مرا كه وقت غروبم رسيده بدرقه كن
اگرچه با تو اميدی به سر زدن دارم!!

     غلامرضا طريقى 

در گلوی قفسم رغبت آوازی نيست
شعر درد است ! هدف قافيه پردازی نيست

بره بودم به ستم های سگى گرگ شدم
مار خوردم كه در افعى شدنم رازی نيست
جان به لب شد غزلم تا كه تو باور بكنى
تن من آدمکِ رقص به هر سازی نيست

من تو را دار زدم در هيجان غزلم
حكم ما منتظر محكمه و قاضى نيست

پا عقب تر بگذار از سرِ جانت نگذر
مادرت نيز به مرگ پسرش راضى نيست

     حنا مشايخ 

دلخور نباش آينه، آهى هنوز هست
از شب نترس، صورت ماهى هنوز هست

گرچه برای دردِ دلت محرمى نبود
دل بد نكن كه خلوت چاهى هنوز هست

با اينكه گفته اند به گردت نمى رسم
پای گريز و شال و كلاهى هنوز هست

آه ای مخاطب همهٔ عاشقانه ها
آيا برای وصف تو راهى هنوز هست؟

لک زد دلم برای دو خط خواندنت... بگو
خودكار بيک و كاغذ كاهى هنوز هست؟

     سونيا نوری 

عكسى كه بعد از مدتى در قاب خواهد شد 
قابى كه بعد از مدتى غرقاب خواهد شد
آيينه ی دق مى شود عكس تو بر ديوار 

كرمى كه دارم طعمه ی قلاب خواهد شد
از خواب گاهى مى پرم ، فهميده ام اين را : 
طفل گرسنه نيمه شب بى خواب خواهد شد

مى ايستى چون شعله ای سركش ، نمى دانى ؛ 
هر شعله ای با يک نفس ، بى تاب خواهد شد
رودی كه از حركت بماند ، سخت مى گندد 

گنداب بعد از مدتى مرداب خواهد شد
با اين چنين شمعى كه من دارم يقين دارم 

خورشيد از فرط خجالت آب خواهد شد

     حسين شيردل 

گل و ترانه و لبخند مى رسد از راه
بهار، سرخوش و خُرسند مى رسد از راه

گذشت دلهره آور غروب تنهايى
پگاه روشن پيوند مى رسد از راه

بهار، گمشده ی سبز آسمانى ماست
كسى كه گفتم و گفتند مى رسد از راه
كسى كه روحِ به افسردگى دچار مرا
نجات مى دهد از بند مى رسد از راه

هميشه تازه، هميشه رها، هميشه زلال
هميشه دلكش و دلبند مى رسد از راه

اگرچه آخر اسفند اول عيد است
بهار اول اسفند مى رسد از راه

     مرتضى اميری اسفندقه 

بى قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه بى تاب شدن عادت كم حوصله هاست
مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب

در دلم هستى و بين من و تو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقى دارد

بال وقتى قفس پر زدن چلچله هاست
بى تو هر لحظه مرا بيم فرو ريختن است

مثل شهری كه به روی گسل زلزله هاست
باز مى پرسمت از مسئله دوری و عشق
و سكوت تو جواب همه مسئله هاست

     فاضل نظری 

دلم شكست، كجايى كه نوشخند زنى؟
به يک اشاره دلم را دوباره بند زنى؟

اگر به دست تو باشد چه فرق اين يا آن؟
دمى ضماد گذاری... دمى گزند زنى
مباد دود دل من به چشم غير رود
مخواه بيشتر آتش درين سپند زنى

منم كه پيش تو از بيد سر به زيرترم
تويى كه طعنه به هر سرو سربلند زنى
دوباره همهمه افتاده است در كلمات
كه در حوالى اين شعر ديده اند زنى

زنى كه وصفش در اين غزل نمى گنجد
زن از حرير... از ابريشم... از پرند... زنى...

      عليرضا بديع

ساعت چهارِ نيمه شب است
و قبول دارم اين جمله،

 شروع مناسبى برای يک شعر عاشقانه نيست
اما طوری از خواب پريده ام

كه ناچارم بگويم دوستت دارم
كه ساعت چهارِ نيمه شب است

كه هيچ وقت، هيچ جای دنيا هيچ ساعتى
به اين شدت چهارِ نيمه شب نبوده است

      ليلا كردبچه 

انسانى كه آلزايمر مى گيرد
قدم زدن را

از ياد نمى برد
پس چيزی هست

كسى هست
كه هيچ گاه فراموش نمى شود

شبيه خورشيد فردا
كه هر روز مرا پيرتر مى كند
اما يک شب با موهای سفيد

دوباره از خود خواهم پرسيد:
آيا باز او را خواهم ديد؟

      آريا معصومى 

از گندم زارها كه مى گذرم
دست ام به خوشه هاست

دلم با تو
از خيابان كه مى گذرم

ياد تو با من است
چشم ام به چراغ راهنما
راه كه مى روم با منى

كندتر از من قدم برمى داری
زودتر از من

به خانه مى رسى ...

      آرزو نوری

كفش ها بسيار مهم اند
من از كفش آدم ها مى فهمم
كه هر كس از كجا آمده است
با چه كسى حرف زده است
به چه كسى نگاه كرده است

يقه ها بسيار مهم اند
من از يقه پيراهن ها مى فهمم

كه هر كس چقدر بغض كرده است
چقدر خودش را پنهان نگاه داشته است

و چقدر با كفش هايش بيگانه  است.

     ندا آبكاری 

با كبريت روشن آمده بود
و من

پر از كاه بودم 
اما خيال همه را راحت كرد

ديگر از اين مزرعه دانه ای غارت نخواهد شد
فقط

دلم برای كلاه حصيری تازه ام مى سوزد

     ساغر شفيعى 

فرقى نمى كند
پنجه ی طلايى آفتاب باشد

يا انگشتهای خيس باران
اين پنجره ديگر

جواب سلام آسمان را نخواهد داد
وقتى قرار نيست

تو از اين كوچه بگذری

     بهرام محموديى 

ايستاده ام تا آتش ها بى من نسوزند
من كه

         گذرنده ای
                        خاموشم

دست هايم دل كوچكم را پنهان كرده اند
من كه

        لحظه ای  ديگر
                            به ابر

                                    تو خواهم گفت
ستاره ی خفته را به كودكى خواهم داد

بر هر گور گلى خواهم افكند
و گردنم كه رعشه بى آغازد

شعر خواهم نوشت
من كه

        گذرنده ای
                      خاموشم

    هوشنگ چالنگى 

خيره ست چشــم خانه به چشمـــــانِ مات من
خــــاليست بى صــدا و سكـــــوتت حياتِ من

دل مى كَنم به خاطر تــــو از ديـــار خويش
ای خاطرت عزيزتــــــر از خاطــــرات من
شــــاعر شدن بهانه ی تلميح كهنه ای است

تا حـــافـــظِ تــــو باشم ،  شاخــه نبات من!
شكـــــر خدا كه دفتر مــــن بى غــزل نماند
شد عشـــــق نيز منكــــری از منكرات من

   محمد مهدی سيار

روزی به خواب مى رويم
تهى از نجوای برگ ها
و آشيانه ی پرندگان

چون اين تيرک سوخته
بر كنار اين جاده ی پرت و بى رهگذر.

    رضا چايچى 

مثل هرشب هوس عشق خودت زد به سرم
چند ساعت شده از زندگيم بى خبرم

اين همه فاصله ،  ده جاده و صد ريل قطار
 بال پرواز دلم كو كه به سويت بپرم؟

از همان لحظه كه تو رفتى و من ماندم و من
بين اين قافيه ها گم شده و در به درم
تا نشستم غزلى تازه سرودم كه مگر 
اين همه فاصله كوتاه شود در نظرم

بسته بسته كدئين خوردم و عاقل نشدم
پدر عشق بسوزد كه درآمد پدرم

بى تو دنيا به درک بى تو جهنم به درک
كفر مطلق شده ام دايره ای بى وترم
 من خدای غزل ناب نگاهت شده ام
از رگ گردنِ تو من به تو نزديک ترم

     اميد صباغ نو 

لبريـز غربتيـم، پـر از جـاده ايـم ما
حالا كه بـى تو تن به سـفر داده ايم ما

اين جاده گفته بود كه رفتن رسيدن است!
رفتيـم و حـال، از نفـس افتـاده ايـم ما
سـپرد تـو  بـه  را  دلـش  كـه  او  بـراى  آيـا 
دلتنـگ مـى شـوى؟! چقـدَر سـاده ايـم ما
تـو جهـان  در  نشـده  كـم  و  زيـاد  چيـزى 
مـا ايـم  افتـاده  و  بـوده  اتفـاق  يـك 
دل در مسـير عشـق تـو كـم زخـم خـورده بـود؟
مـا ايـم  آمـاده  كـه  دوبـاره  بـزن  زخمـى 

ت

    احسان نصری

تو ابر باشى اگر، شانه های من كوه است
عبورت از شب تنهايى ام چه بشكوه است

نه سنگ نيست دلم آن چنان كه مى گويند
به هم فشردگى چند قرن اندوه است
تو هم شبيه خودم بغض در گلو داری
و رنگ پيرهنت آه سرد و بى روح است

هنوز قلقلكت مى دهد عبور نسيم
تن لطيف تو از رعد و برق مجروح است

ببار! حوصله ی گريه ی تو را دارم
تو ابر باشى اگر، شانه های من كوه است

     محمد هدايت زاده 

ها بسيار مهم اند ش
 از كفش آدم ها مى فهمم
 هر كس از كجا آمده است
چه كسى حرف زده است

دا آبكاری آ

لبريـز غربت
حالا كه بـى

اين جاده گفا
رفتيـم و حرف
بـراىآيـ ـا 
تنـگ مـدلتن
زيـچيـ ـزى 
اتفـيـك ك 
ر مسـيدل در

ب بـزخمـى ى

بادها در پاييز بى رحم تر مى وزند
اصلا بعيد نيست

آدم ها را
با درخت ها اشتباه بگيرند

زود به خانه برگرد!
زياد بيرون نمان!

اين بادها
اگر كلاه را ببرند

به فكر بردن سرها مى افتند

     رسول يونان  

باد را ديده ای
با زبان بريده؟

دو زنگوله
به پلک هايم مى آويزم

تا شب در مردمک های من
خواب ليلى نبيند...

هميشه باران گيسوی مرا خيس نمى كند.

     بتول عزيزپور


